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 دريا

 

  با لباسهاى تابستانى بر تن

   ايستاده بودندايی در کرانهدر 

  :انديشيدند و مى

  آيا دريا شاعر هزار شعر 

  ؟تابلو نيست نقاش هزار

  ببين چگونه

  درخشد  ميسونات مهتابای  همچو قطعه

  خواند چگونه لالايى مى

   صافهاى  صخرهچگونه بر 

  نوازد ز مييهاي ر نغمه

 

  ه خواندتراناما دريا تنها يک 

 ،از شرق به غرب سرودشعرى 

  انيبی پاشعرى 

  ست هر آنچه که دريارایب شعرى

  واهد بود  خبوده و

 

  ارنديبس انسانها رايز

 اما دريا تنهاست
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 آرسينوئه

 

 پارچه ها را پيچانم اين تکه مى پيچم، مى

 بر چشمان فرزند دلبندم، گرداگرد روح او

  

 اى  ى قهوه با جوهر رنگباخته

 اشکالى رازگون خواهم نوشت

 ى کتان  ها بر تکه پارچه

 اى  ون لالايىتا همچ

  روح او را در آغوش گيرند

  

 آه اى مرهمهاى هرگز مسح نگشته

 هاى کتانى آه اى باريکه

  زبردستانه، پيچيده لايه بر لايه

  

 ى ابريشمى را ماننده نيستى آيا تو پيله

  ى گل سرخى آويزان است چنان که از بوته

 درشتى که بخشيدمت آه، تو با آن چشمان

 آلايشى که بخشيدمت ى بى آه، تو با آن چهره
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 ابن العربى

 

 از افسردگى تا ملال

  و دوباره به افسردگى 

  و ناگهان تا به شادى

  چنين پرتابت مىکند زندگى

 

  : اعتراف نکنى سالم نخواهى شدتا

  دارى میکسى که دوستش «

  داردنهاخات  ى سينه در قفسه

 کند نفسهايت پرتابش مى

 »به پهلويى از پهلويى
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  در پائيز يا بهار

  چه فرقى دارد؟

  در جوانى يا پيرى

  چه تفاوتى دارد؟

   شددد خواهيتو ناپدنقش 

  گري دويراتصان يم

   

  تو ناپديد شده اى، ناپديد شدى

  اکنون، لحظه اى پيش 

  و يا هزار سال پيش 

  نتناپديد شد اما

  تساديپهنوز 
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يونان

  

  کوچک سپيد آه اى کليساى

  ها با شمايلهاى فرسوده از بوسه

  اند درهايت بسته

  تنها با يک ميخ 

  شمپاز ى ناسميرو 

  يابى  ايش مى که در ميان خارهگونههمان

  پيچانى مى انگشتت و دور

  

  ى روغن در دسترس است  شيشه

   ز ي نو سينى کوچک گردسوز چرب

   دارد ولیپخرده براى کسى که 

  براى کسى که کبريت دارد

  

  ان و جوانانشمايل پير

  ى مادران  هديه

  ها کم نبوده اند ـ بهانهـ 

  براى او که در گردنه باقى ماند

 ه شد ربود*انيشارهايبه خدمت براى او که 

 ى چشمانش خالى ماند براى او که خانه

  نگشتديگر باز رفت و  *مارکوسبا براى او که 

 

  ای   باسمهشمايلهاى

  هاقاب ی شيشهزير 
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  :آغليک به بزرگى 

   ندى گوسفندان زنگولهت يناقوسها

  ها زنان جايى بالاى تپه زنگ

  ستشم اپاز کليسايى که قفلش 
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 مرثيه

 

  تواند گيرد کسى پس نمى

  ماننده ا زندگي بخشيدیها هر آنچه لحظه

  سالخوردگاندند و چنين زيستند يچنين انديش

  براستى

  سازد  نمى  رهايمانزين کسى اما

  ها مى توانستند ببخشندمان از هر آنچه زندگى و لحظه

   کهيیاه هلحظ

  ک سرگذشتيدر برشی از 

  درخشند  بدلی از دور میهمچو جواهرات

  بخشيدهبه ما زندگى  که هايی هلحظ

   و يا براستى هرگز نبخشيده

  :نيمبندهايی  هلحظ

   تصادفىملاقاتی

  طاردر نبش خيابان، در راهروى ق

  يک چهره، نگاههاى ناخواسته رد و بدل شده 

  و همچنين طبيعت، يک راهپيمايى طولانى،

  نرسيدکه هرگز به پايان  يک شب

  هرگز آغاز نشد يا

  چيزى موعود

  اما هميشه انجام نايافته

  : کسى در اتاق بغلى حضوراحساس

   زندگىانيا پبیامکانات 

  به ناگاه  خاطرات نيمه مرده،ن شد زندهنيمه

   صداک يلحن ا با شباهت ي يک بوا ب
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  رفتهاز دست  تهایيادآور موقعي

  تواند کسى نمى

   سازدمانيرها ها هلحظن ياز ا

  دعوت نشده

  شوند، عريانتر پديدار مى

   غير واقعىیدر تاريکى اتاق

  خانمان بوده اند   بىکه يیها هلحظ

  :در سالهاى ابليسى ويرانگر

  آفريند ت مىادو اين است که حس

 آفريند  است که دلتنگى مىو اين
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  کسى که همچو منبراي

  چنين به دوردست پوچى رسيده باشد 

  :شود بار جالب مىگرهر واژه اى د

  ي باستانيگنجى در خاک

  نىکمى و رو ر يز شکه با بيل

  

  »تو« ى کوچک واژه

  اى مرواريدى شيشه

  وده باشدى گردن کسى ب که روزى شايد آويزه

  »من«ى بزرگ  واژه

  تراشه اى چخماق 

  اش ىندندا که کسى شايد در بى

   را با آن بريده باشدیگوشت سفت
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 جلاد

  

 جلاد

 با بازوانم چه خواهى کرد؟

 کى را قطع کنين يا

 ديگرى را نيز

 چشمانم نظاره ات مى کنند

 تو به من تجاوز کردى

 به ياد نمى آورم

 تنها مى دانم که عجيب بود

 اکنون پاهايم را قطع خواهى کرد

  راگرىو سپس دي نيانخست 

 تو چشمانم را مى بينى

 مى بينى چشمانم زنده اندتو 

 زنده بودن چشمانم را مى بينى تو 

 پاهايم را کمى بالاتر از ران قطع کن 

 تو مى بينى چشمانم هنوز زنده اند

  جلادبگو، خب

 آيا لذت مى برى؟
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  زانديجلاد خونم را ر

  چ حس نکردميه

  ن کرد ياو به من توه

  آلت تناسلی ام را

  تا سه برابر اندازه اش

  چاند ياد پيبه طنابی از پوست و فر

   جلاد،اما مردانگی من

  ستيم نيان پاهايم

   جلاد،عقل من

  که نامهای ساختگی را فاش کرد

   جلاد،ستيدر عقلم ن

  در قلبم است

  سوراخش کن

   جلاد،پاره اش کنتکه 

 ديهی دو خوا

 که قلب من

  يش گريخته استانتهايی خ از همه

  قلب من

  در قلبم نبود حتی
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